بسمه تعالی

عبدالرحیم اباذری

سازمان مجاهدین خلق
از شکل گیری تا سقوط
اشاره

روزهاي دهه اول تيرماه، يادآور چند حادثه مهم در تاريخ انقلاب اسلامي ايران است كه سازمان تروريستي منافقين در آنها نقش داشته است. پس از شورش مسلحانه اين سازمان تروريستي در روزهاي آخر خرداد 1360 در تهران و ارتكاب جنايات هولناك عليه مردم بي‌دفاع و بي‌گناه كه به دليل بركناري ابوالحسن بني‌صدر از رياست جمهوري توسط مجلس شوراي اسلامي صورت گرفت، ترور نافرجام آيت‌الله خامنه‌اي در تاريخ ششم تيرماه در مسجد ابوذر تهران، انفجار دفتر مركزي حزب جمهوري اسلامي،فردای آن روز در سرچشمه تهران و به شهادت رساندن آيت‌الله بهشتي و 72 تن از ياران انقلاب و فرار بني‌صدر و رجوي سركرده گروهك تروريستي منافقين همگي در تيرماه 1360 رخ داده‌اند. 
مقاله حاضر كه به بررسي چگونگي شكل‌گيري گروهك تروريستي منافقين و عوامل انحراف و سقوط آن پرداخته، هرچند نگاهي اجمالي به موضوع دارد، اما مطالعه آن در اين ايام كه با سالگرد وقايع يادشده همزمان است، مي‌تواند به نسل امروز براي شناخت ماهيت اين گروهك و همچنین نفاق نوكمك نمايد.
بنیانگزاران سازمان

محمد حنیف نژاد ، سعید محسن ، عبدالرضا نیک بین رودسری (عبدی)و در مرحله ی بعد اصغر بدیع زادگان موسسین اصلی سازمان مجاهدین خلق هستند که در شهریور 1344 آن را پایه گزاری کردند . این افراد دانشجو بودند و در دهه ی سی در نهضت مقاومت ملی و بعد در نهضت آزادی فعالیت داشتند و از شاگردان و علاقمندان مهندس مهدی بازرگان به شمار 

می آمدند .
 

بنیانگذاران سازمان همه از خانواده مذهبی و تا حدودی متعصب واز نظر عملی و اعتقادی مسلمان و شیعه دوازده امامی محسوب می شدند و اعتقاد داشتند که اسلام و تشیع مکتب زنده ، پویا و جامع است ، چنانکه در شرح حال محمد حنیف نژاد می خوانیم ، دوران جوانی در هیئات عزاداری حاضر می شد و به سینه زنی علاقه وافر داشت و در جلسات تفسیر قرآن فردی به نام حاج یوسف شعار شرکت می کرد .
 علاوه بر موسسین اصلی ، افراد دیگری هم مثل بهمن بازرگانی ، مسعود رجوی ، تقی شهرام ، محمود عسکری زاده ، رضا رضائی ، ناصر صادق ، علی مهین دوست ، محمد بازرگانی و ... تا سال 1348 به سازمان پیوستند اغلب عرق  مذهبی و انگیزه های اسلامی داشتند و به تعبیر یکی از اعضای سازمان در آن دوره صورت مسئله این بود که  افراد در درجه اول آدم های مسلمانی بودند و این احساس درد وحشتناک را داشتند که باید جواب خدا را بدهند .
 حسین احمدی روحانی یکی از اعضای فعال سازمان در این مورد می نویسد : "مسلمان بودن و داشتن ایدئولوژی اسلامی یکی از شرایط مهم عضویت در سازمان بود . سازمان در دوره ی مورد بحث ما هیچ فرد غیر مسلمان را به عضویت نپذیرفت . با این توضیح که شرط مسلمان بودن از نظر سازمان ، الزاما این نبود که فرد مقید به انجام همه ی واجبات باشد . سازمان نماز و دیگر واجبات را در عین حال که برای یک مسلمان امری ضروری می دانست لیکن افرادی که اصول مکتب اسلام را پذیرفته اما در انجام نماز و روزه تعلل می ورزیدند مشروط بر این که واجد دیگر شرائط بودند ، می پذیرفت . بعضی افراد این جوری بودند ولی بعد از پذیرش و ورود به سازمان خودشان مقید به انجام فرایض شدند ."
 

منابع مطالعاتی سران سازمان

 وقتی سران یک مقدار جلو رفتند از نظر تئوری و نظری تحت تاثیر افکار و شخصیت های مختلف قرار گرفتند چنانکه در تفسیر قرآن که  حنیف نژاد، تحت تاثیر حاج یوسف شعار بود واو گرایش به شیخی گری و نو حنبلی گری داشت . بعد آنها با آثار و اندیشه های مهندس بازرگان و یدالله سحابی آشنا شدند که علم گرایی و تکامل محوری آن دو در تفسیر قرآن و حدیث بر کسی پوشیده نیست .
 

در این میان کتابهای مائوتسه تونک از جمله : کتابچه سرخ ،علیه لیبرالیسم ، اصلاح کار حزبی و ... با گرایشی مارکسیستی و کتاب منشاء تکامل و حیات (اپارین ) و کتاب انسان و کهکشانها (جان ففر) و کتاب چگونه می توان یک کونیست خوب بود ( شائوچی ) و کتاب چهار مقاله ی فلسفی (استالین ) و چه باید کرد (لنین ) و تاریخ مشروطه ی ایران (کسروی ) از منابع مطالعاتی سران سازمان بود که در ساختار شخصیتی و گرایش اعتقادی و سیاسی و اجتماعی هر کدام تاثیر بسزائی داشت .
 در این میان از درس تفسیر قرآن و کتاب پرتوئی از قرآن آیت الله طالقانی ، بیست گفتار شهید مطهری و نهج البلاغه فیض الاسلام نیز بهره می بردند .
 البته آشنائی این افراد و سایر اعضای پیوسته به سازمان با اسلام و تشیع در مرحله اول از طریق آثار مهندس بازرگان بود . بخصوص محمد حنیف نژاد و سعید محسن به کتاب « راه طی شده » بازرگان عنایت داشتند . نمونه سوالاتی از این کتاب تهیه کرده و در جهت آموزش اعضای سازمان در اختیار آنان قرار می دادند . سعید محسن خودش گفته بود که من صدبار این کتاب را خوانده ام و بازرگان در حکم پدر معنوی و فکری سازمان بود و این محوریت تا سال 1352 ادامه داشت .

شالوده کتاب راه طی شده بر این بود که راه انبیاء ، همان راه بشر است به همین سبب بچه های سازمان هم نتیجه گرفتند که 

راه مارکس و لنین نیز همان راه پیامبران است .
 

متون آموزشی اعضا 

اولین کتابی که از سوی سازمان تدوین شد ، « متدولوژی یا شناخت » نام داشت . این کتاب حاصل مطالعات جمعی بود که توسط حسین احمدی روحانی نگارش شد و براساس مبانی مارکسیستی- اسلامی بود و در آن مبانی مارکسیستی مورد عنایت قرار گرفته بود .
 دومین آن ، کتاب « راه انبیاء راه بشر » نتیجه مطالعات و تحقیقات محمد حنیف نژاد بود که با الهام از تئوری های مهندس بازرگان در کتاب « راه طی شده » تدوین یافت . او در این اثر به مطالب مارکسیستی ، رنگ و لعاب علمی داد .
سومین متن تدوین شده در سازمان ، کتاب « تکامل » نوشته ی علی مهین دوست بود . این جزوه در واقع ، خلاصه کتاب « حیات ، طبیعت ، منشاء و تکامل آن » از اپارین ، تئوریس مارکسیست می باشد . علاوه از کتاب از کهکشان تا انسان تالیف جان ففر ، ماتریالیست انگلیسی نیز بهره گرفته شده است . 
 محمد حنیف نژاد در سال 1349 ، سه کتاب فوق را در یک جزوه ی دیگر خلاصه کرد تا اعضای جدید و سطح پایین سازمان بتوانند سریع تر دوره های آموزشی را سپری کنند .
 کتاب « اقتصاد به زبان ساده » اثر دیگری بود که توسط محمود عسکری زاده به نگارش درآمد . در این کتاب اقتصاد از دیدگاه مارکسیستی مورد بحث و بررسی و معرفی قرار گرفته بود . کتاب « راه امام حسین » یا « سیمای یک مسلمان » اثر دیگر سازمان بود که احمد رضائی آن را به رشته تالیف درآورد . همچنین جزوه ی دیگری با نام « مقدمه ای بر مطالعات مارکسیستی » توسط سعید محسن تالیف شد که بعدا مسعود رجوی از محتوای آن بهره گرفت و کتاب « دینامیزم قرآن » را نگاشت .

زمینه های انحراف و التقاط

به نوشته یکی از اعضای فعال ، سازمان از همان ابتدا معتقد به ایدئولوژی اسلامی بود لیکن آنچه را که به عنوان ایدئولوژی اسلامی مورد نظر داشت با اسلام و شریعتی که از سوی فقهای برجسته ی اسلامی معرفی می شد ، تفاوت اساسی داشت . سازمان معتقد بود که برای مبارزه ی جدی علیه امپریالیسم و دست نشاندگان آن در ایران می بایست این مبارزه مبتنی بر یک ایدئولوژی اسلامی و از نوع اسلام راستین آن باشد . سازمان در به انجام رسانیدن این وظیفه ی اساسی معتقد بود که باید اسلام اصیل و بی پیرایه را از سرچشمه ی زلال آن یعنی قرآن و تاحدودی نهج البلاغه و آن هم نه بر اساس استنباطات مفسرین ، بلکه برپایه ی استنباط خود سازمان که به اصطلاح مجهز به مبارزه و تشخیص صحیح از سقیم در شرائط پیچیده ی آن روز است ، به دست آورد . سازمان اصول دین و مذهب را قبول داشت با این توضیح که در مورد نبوت و امامت قائل به عصمت نبی و امام نبود و به غیبت حضرت مهدی (عج) هم اعتقاد نداشت . در ارتباط با اجتهاد و ولایت فقیه تفسیر و تحلیل خود را داشت و آن را در صلاحیت فقها و روحانیت نمی دید بلکه صرفا در صلاحیت خود سازمان می دید . در مورد معاد، به جسمانی آن قائل بود و در مورد تکامل انسان از محتوای کتاب « خلقت انسان » و « قرآن و تکامل » یدالله سحابی که براساس اصل داروین و میوتاسیون(جهش) نگارش یافته بود ، متاثر بود .
 

عزت شاهی در این باره می نویسد : 

«آنها درباره امام زمان (عج) و معجزه و امثال اینها که نمی شد با علم تجربی آنها را ثابت کرد ، اعتقادی نداشتند . می گفتند : امام زمان هر دوران ، رهبر مبارزه ی همان دوران است . هر زمانی که مبارزه هست و رهبرانی وجود دارند که مبارزه می کنند ، آنها امام زمان آن زمان هستند . می گفتند : معجزه را چطور می توانیم ثابت کنیم ، جن را اصلا قبول نداشتند و می گفتند : این ها وجود ندارند به فرض هم باشند مشکلی را حل نمی کنند . در حال حاضر آن چه مهم و اصل است مبارزه است .»
 

در بخش سیاسی- اجتماعی نیز اینان بیشتر تحت تاثیر مارکسیسم- لینیسم بودند زیرا به خاطر جذابیت انقلاب های کمونیستی در آن مقطع و آشنا شدن با تجربه های آنان ، به مطالعه آثار کمونیستی روی آوردند . مجاهدین در تلاش بودند تا جاذبه های فکری مارکسیسم را به نوعی در اسلام و تفکرات اسلامی جستجو و استخراج کنند . از سوی دیگر چون تربیت سنتی مذهبی داشتند و بیشتر در خانواده های مذهبی بار آمده بودند در این تکاپو بودند تا تلفیقی میان دوگرایش (اسلامی – مارکسیسم ) ایجاد کنند و این همان استراتژی اصلی در تدوین ایدئولوژی جدید برای سازمان بود که بنیانگذاران و سایر اعضای سازمان را گرفتار تناقض کرد .
 

مراحل انتقال انحراف به اعضا 

وقتی رهبران سازمان تا سال 1352 کاملا مارکسیست شدند ، برای مارکسیست کردن اعضا در رده های پایین شگردهای مختلفی به کار گرفته شد . مرحله اول تخلیه ی روانی بود مسئول هر گروه با ظرافت و به تدریج ، حساسیت های مذهبی و عبادی اعضا را نخست کم می کرد و بعد از میان می برد . مثلا : ناگهان اظهار می داشت که نمازش قضا شده و سپس هراز چند یک بار تکرار ، کاری می کرد که اعضا از او توضیح بخواهند و او در جواب می گفت که به جای آن ، کارهای مثبت دیگر انجام داده ام و ضمنا قضای نماز را هم می خوانم . بعدا اعضا را به نوبت در منگنه زمانی خاص قرار می دادند به طوری که نتوانند ، نماز ظهر و عصرشان را بخوانند .
 

در مرحله ی دوم به بهانه این که « ما در کلیت امر ، اسلام و قرآن و نهج البلاغه را پذیرفته ایم ولی در مورد متون مربوط به مبارزه ضعف داریم » به تدریج آموزش های مذهبی را از برنامه های سازمان حذف کردند و به جای آن آموزش متون مارکسیستی گذاشتند .
مرحله سوم طرح شبهات و سوالات به قصد سست کردن عقاید اسلامی اعضا بود . این کار توسط تقی شهرام طی سلسله مقالات از طریق نشریه داخلی سازمان برای اعضا تزریق می شد . این مطالب چون بر روی کاغذ سبز تجارتی چاپ می شد به جزوه سبز معروف گردید .
 

حسین احمدی روحانی در این مورد می نویسد :

«تقی شهرام در جزوه سبز اگرچه با طرح ضعف ها و نارسایی های مذهب ، زمینه را از هر جهت برای رد و نفی آن فراهم می ساخت ، لیکن هنوز از اظهار کلام آخر که همان دوری از مذهب است ، خودداری می کرد و اتخاذ چنین شیوه ای بدون تردید آگاهانه و به اصطلاح جنبه ی تاکتیکی داشت تا جلوی هرگونه مخالفت ناگهانی و نابهنگام را گرفته و افراد سازمان را به تدریج از ایدئولوژی قبلی دور ساخته و آماده ی پذیرش مواضع جدید نماید .»
 

مرحله آخر و نهایی، اعلام رسمی مارکسیسم بود . وقتی اعضای پایین با رهنمود های کادر مرکزی کاملا آماده ی پذیرش شدند ، به آنها اعلام گردید که سازمان مارکسیست شده و شما هم باید تصمیم بگیرید ، یک جورهایی اعضا را در مقابل عمل انجام شده قرار دادند اگرچه از مدت ها پیش اعضای رده پایین عملا مارکسیست شده بودند و فقط به تصریح مسئول خویش نیاز داشتند .
 

در مهرماه سال 1354 سازمان طی بیانیه ای که بعدا به عنوان « بیانیه اعلام مواضع ایدئولوژی » نام گرفت مساله تغییر موضع ایدئولوژیک خود را رسما عنوان کرد و در آن به نقد ایدئولوژی گذشته پرداخت و ایدئولوژی مارکسیسم را تنها ایدئولوژی اصولی و منطقی معرفی نمود .
 در بهار 1355 برای اولین بار آیه ی قرآن « فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما » را که تا آن زمان در طلیعه ی آرام سازمان قرار داشت ، حذف کرد .
 

دیدگاه منفی به حوزه و روحانیت 

یک اصل مسلمی که در میان عناصر اصلی سازمان از همان اول وجود داشت ولی هنوز آشکار نشده بود ، این است که به قول خودشان دستگاهی به نام روحانیت و آخوندیسم را قبول نداشتند .
 اگر هم در مقاطعی از برخی روحانیون نام بردند و تجلیل کردند به خاطر نیاز مالی و غیر آن بود . بنابراین نگاه سازمان به حوزه و روحانیت یک نگاه کاملا ابزاری بود . علاوه اگر فرصت به دست می آوردند علیه روحانیت نیز تلاش می کردند . آنها را متهم به طرفداری از سرمایه داری ، خرده بورژوا و فئودال می ساختند . 

آیت الله گرامی در خاطرات خویش می فرماید :

"کاملا محسوس بود که روش مجاهدین آن زمان ( قبل از نفاق ) تربیت نیروهای ضد روحانیت است . مجاهدین به هیچ وجه قبول نداشتند که یک روحانی به آنها خوراک فکری بدهد و کلا ضد روحانیت بودند . اگر با امثال ما تماس داشتند به این انگیزه بود که می خواستند از ما استفاده علمی کنند.
 اعضای سازمان ، اغلب روحانیون محقق و نویسنده ی آن زمان را به جز آیت الله طالقانی ، افراد رفرمیست می دانستند و افکار و اندیشه های آنان را برای یک حرکت انقلابی مفید تلقی نمی کردند ، خودشان را با سوادتر و عالم تر به حساب می آوردند به همین خاطر خودشان بدون مشورت و الهام از روحانیت به فکر تدوین ایدئولوژی افتادند ."
 

آقای مرتضی الویری که مدتی با سازمان همکاری داشت در خاطرات خود می نویسد :« آنها وقتی فهمیدند من از شیوه ی امام خمینی تبعیت می کنم به من هشدار دادند و گفتند : کار درستی نیست که از روحانیت تبعیت کنی ، این روحانیت است که باید به دنبال قشر پیشرو بیاید نه بالعکس » 
 

به همین خاطر در تفسیر آیات قرآن و خطبه های نهج البلاغه، خودشان را بی نیاز از روحانیت می دیدند .

وقتی یکی از اعضا در تفسیر سوره ی حمدِ آیت الله خامنه ای در مشهد حضور پیدا می کند او را سرزنش می کنند 
 یا اعضا را از مطالعه کتابهای شهید مطهری و علامه طباطبایی منع کرده بودند . آنها معتقد بودند :« چون این دو شخصیت افکار ضد مارکسیستی دارند ، پس دوست امپریالیسم هستند و چون ما با مارکسیسم وحدت استراتژیک داریم ، هر که با مارکسیست مخالفت کند ، پس دشمن ماست . »
 
به گفته ی حسین احمدی روحانی ، برای اعضای سازمان ، هیچ گاه مساله ی تقلید از مجتهدین مطرح نبود و مرجع نهایی آنها در کلیه ی مسائل عبادی – سیاسی ، سازمان بود. ،
 وقتی از آنها می پرسیدی ، شما از کی تقلید می کنید ؟ می گفتند : از حنیف نژاد و سعید محسن .
 

آیت الله ربانی شیرازی در این باره می گوید :

"در رابطه با مسائل اجتهاد و مرجعیت نظر آن ها این بود که می گفتند : ما کورکورانه تقلید نمی کنیم و مساله تقلید را قبول نداشتند . کارهایی را که به نظر خودشان اسلامی می آمد انجام می دادند . در سال 1350 وقتی محمد حنیف نژاد را گرفته بودند و من هم به زندان قزل قلعه وارد شدم دیدم که اینها به ظاهر بچه های خوبی هستند امام هیچ گونه مساله ای از اسلام را بلد نیستند . وضو را غلط می گیرند . نماز را اگرچه با آب و تاب ولی غلط می خوانند ."
 

اعضای سازمان با این که در اوائل نماز را با آب و تاب می خواندند امام چون از روی اعتقاد و التزام نبود ، در ادامه از انجام آن سرباز می زدند و گاهی به تمسخر می گفتند اگر به جای تعقیبات، شنای سوئدی برویم ، هم سخت تر و هم نتیجه بخش تر است .
 

عزت شاهی در این باره می نویسد :

« افرادی که در مرکز سازمان مجاهدین خلق قرار داشتند ، از جمله بهمن بازرگانی ، احمد بناساز نوری ، نیک بین ، اینها نه نماز می خواندند و نه روزه می گرفتند ، اما بعد از دستگیری و زندانی شدن ، تظاهر به مذهبی بودن کرده و نماز می خواندند. در جلسات احکام و تفسیر قرآن به ظاهر شرکت می کردند اما حاضر به تشکیل کلاس و تدریس اصول مورد قبول خود نبودند ... لذا رهبران سازمان به افرادی که در زندان بودند گفته بودند وارد مسائل مذهبی نشوید تا می توانید بحث های سیاسی مطرح کنید . »
 

چگونگی تعامل روحانیت با مجاهدین 

در مورد چگونگی ارتباط و برخورد روحانیت با مجاهدین خلق را باید در دو مرحله جداگانه مورد بحث و بررسی قرار داد.

1- قبل از آشکار شدن نفاق و انحراف . 2- بعد از آشکار شدن آن .

همان طوری که قبلا گذشت مجاهدین خلق از همان اول چندان اعتقاد به حوزه و روحانیت نداشتند امام از طرفی چون به خاطر موقعیت معنوی و اجتماعی این قشر ، نیازمند آن بودند ، این عقیده را کتمان می کردند و در ظاهر خودشان را علاقمند به روحانیت قلمداد می نمودند .

عزت شاهی در این باره می نویسد :

« در سال 1350ش که اوج مبارزات مسلحانه بود چند باری خدمت ( آیت الله شهید ) شیخ مهدی شاه آبادی رسیدم . در این میان صحبت های مختلفی می کردیم ، راجع به بعضی از افراد مجاهدین که صحبت می شد ، می گفت : بعضی از این ها اینجا می آیند ، دو ساعت دو زانو می نشینند ، هرچه به آنها می گویم ، راحت باش می گوید : مگر می شود جلوی شما پایم را دراز کنم یا راحت بنشیم. در واقع مجاهدین نسبت به روحانیت این طور احترام می گذاشتند ، گرچه اعتقادی به این کار نداشتند اما برای سوء استفاده کردن از این آقایان ، این طرز تفکر را داشتند . »
 

از سوی دیگر روحانیت مبارز و انقلابی نیز با توجه به حسن ظنی که داشتند و مبارزات و عملیات های به اصطلاح « ضد امپریالیسم » آنان را می دیدند که در آن وقت گوش جهانیان را کر کرده بود ، از طرفی انحراف و التقاط سازمان هم هنوز به بیرون درز نشده بود ، بنابراین حمایت خود را از آنان دریغ نمی کردند و بلکه خود را ملزم به حمایت از آنان می دانستند . علاوه در این ایام ( سال 1349 ) پس از حادثه سیاهکل که فعالیت های مبارزاتی کمونیست ها زیاد شد ، بنابراین حمایت روحانیت از مجاهدین به یک معنا احیا و تقویت تفکر مبارزاتی اسلامی در مقابل مبارزات مارکسیستی بود .
 

در آبان ماه 1349 ماجرای هواپیما ربائی یک هواپیمای ایرانی توسط سه نفر از اعضای سازمان که آن را به عراق بردند
 ، منجر به دستگیری و زندانی شدن هفت نفر از مجاهدین در زندان عراق شد . در این هنگام مرحوم آیت الله طالقانی نامه ای به حضرت امام نوشت و این آیه را آورد که :« إنهم فیته آمنوا بربهم و زدناهم هوی .»
 و آنها را به اصحاب کهف تشبیه کرد .

در سال 1350 که چند نفر از سران سازمان دستگیر و زندانی و در دادگاه محکوم شدند ، شماری از روحانیون به حمایت از آنها به بیوت مراجع رفته ، از آنان خواستند که به احکام دادگاه اعتراض کنند . وقتی ساواک با خبر شد ، چند نفر از آنان از جمله : ربانی املشی ، گرامی ، محمد یزدی ، احمد جنتی ، آذری قمی را دستگیر کرد . بعد که خبر اعدام چند نفر از مجاهدین اعلام شد ، آقایان : بهاء الدین محلاتی و شهید دستغیب نامه ای به آیت الله میلانی نوشتند ضمن توصیف مجاهدین به این که حافظ و قاری قرآن ، مبلغ اسلام  و اهل نمازند ، از ایشان خواستند در این مورد اقدام فرمایند .
 

حضرات آیات : منتظری ، شهید بهشتی ، شهید مطهری ، سید علی خامنه ای ، مهدوی کنی ، لاهوتی ، گرامی ، هاشمی رفسنجانی از جمله روحانیون مبارزی بودند که در این مقطع از مجاهدین حمایت داشتند . شهید بهشتی آنها را بازوی مسلح انقلاب اسلامی می دانست . آقای مهدوی کنی به خاطر حمایت از آنها بسیار شکنجه شد و کتک خورد اما هرگز احدی از مجاهدین را لو نداد .
 

آقای منتظری ، شهید مطهری ، مجدالدین محلاتی و هاشمی رفسنجانی از شخصیت هایی به شمار می آیند که به صورت شفاهی یا کتبی از امام خواسته بودند که مجاهدین را تایید و از آنها حمایت کنند .

در این مقطع حمایت از مجاهدین در میان روحانیون متهعد و انقلابی  یک ارزش  به شمار می آمد و این حمایت نه تنها فقط در بعد سیاسی ، فرهنگی ، عاطفی ، بلکه در حد کمک مالی گسترده ادامه داشت به طوری که مورد توجه ساواک واقع شد و در بازجویی های ساواک از روحانیون این موضوع محوریت داشت . آقای هاشمی از جمله روحانیونی بود که از این افراد حمایت مالی می کرد .
 

 از سوئی فعالیت های به ظاهر حماسی و انقلابی اعضای سازمان ، بخصوص طلاب جوان و پرشور را بشدت تحت تاثیر قرار داده بود به گونه ای که آنها را حتی به مراجع و اساتید بدبین ساخته بود . آیت الله گرامی در این خصوص می فرماید : 

«ظهور مجاهدین تاثیر زیادی بر حوزه داشت و خیلی از طلاب جوان تحت تاثیر آنها قرار داشتند . زیرا درباره دیانت ، عبادت و انفاق مجاهدین ، شایعات و تبلیغات سنگینی وجود داشت . مثلا می گفتند آنها در کارگاه ها کار می کنند ولی پولش را به کسان دیگر ( مستمندان ) می دهند یا دکتر و مهندس هستند ولی جز مقدار ضرورت ، بقیه دارایی شان را انفاق می کنند . در نتیجه ی این حرفها ، علماء و حوزه در نظر طلاب جوان تحقیر می شدند ... ( در حالی که همه گروههای سیاسی به بن بست رسیده و منزوی بودند ) سازمان بسیار قاطع فعالیت می کرد . آنها در این راه شهامت و شجاعت بسیار از خود نشان دادند و عملیات انتحاری انجام می دادند . مثلا احمد رضائی از برادران رضائی ( محسن و رضا ) به خودش نارنجک بسته و به جمع ساواکی ها رفته بود که هم خودش کشته شد و هم تعدادی از آنها را کشت ...»
  این امور، در آن مقطع  برای همه یک نوع جذابیت داشت .

اما در مرحله دوم ، وقتی در سال های 1350 به بعد التقاط و نفاق سازمان به تدریج آشکار شد ، به طور کلی روحانیت موضع خود را نسبت به آن تغییر داد . شهید مطهری اولین باری که کتاب شناخت مجاهدین را مطالعه کرد ، در برابر آن موضع گرفت . در حوزه ی قم بحث شناخت را مطرح کرد و در آن انحراف فکری سازمان را مورد هدف قرار داد . در سال 1356 در کانون توحید تهران وقتی این بحث را ادامه داد ، ساواک مانع از آن شد .
 آیت الله هاشمی رفسنجانی وقتی از این جریان آگاه شد،طی سفری که در سال 1354 به نجف داشت ،از امام خواست به موضع قبلی خویش مبنی بر عدم حمایت از مبارزه مسلحانه سازمان ادامه دهند.

در این مورد رهبر معظم انقلاب می نویسد :

« آقای هاشمی پس از زندان سال ( ظاهرا ) 50 از مجاهدین ستایشگرانه بلکه عاشقانه یاد می کرد . چندی بعد که من بار دیگر به تهران آمده بودم ، او به من گفت : خوب است با لاجوردی که تازه از زندان آزاد شده ملاقات کنید و نظر او را درباره مجاهدین جویا شوید . لاجوردی در معاشرت های درون زندان به این نتیجه رسیده بود که آنها مارکسیست اند و آقای هاشمی به شدت تحت تاثیر اطلاعات ایشان قرار گرفته بود . من البته فرصت نکردم در آن سفر شهید لاجوردی را ببینم و او پس از مدت کوتاهی دوباره به زندان افتاد . خلاصه آن که ، تغییر نظر هاشمی درباره مجاهدین مدت ها پیش از اعلام رسمی ارتداد در سال 1354 بود . »
 

در این مرحله تقریبا همه روحانیون مبارز دست از حمایت سازمان برداشتند و ارتباط خود را با آنها قطع کردند . البته در این میان بعضی هم بودند که به قصد هدایت اعضای سازمان همچنان با آنها ارتباط برقرار می کردند . در خاطرات آیت الله مهدوی کنی آمده است :

« بعد از اعلام مواضع ، ظاهرا آقای لاهوتی با آنها قطع ارتباط نکرده بود و مدعی بود که من با اینها هستم تا شاید بتوانم آنها را برگردانم . از کسانی که بنا به اظهار آقای لاهوتی به خانه ی ایشان رفت و آمد داشتند ، بهرام آرام ، تقی شهرام و دختر آقای دزفولی به نام بتول دزفولی و وحید افراخته بود . آقای لاهوتی می گفت : اینها گاهی شب ها هم در منزل من می مانند و اظهار می کرد : در صدد هستم اینها را برگردانم . وحید افراخته ، آقای لاهوتی را لو داده بود . چون بیش از همه با ایشان تماس داشت و ارتباط آقای لاهوتی را با من ، در بازجویی ها اعلام کرده بود . 
» 

جالب این که وقتی برخی طلاب جوان که بشدت تحت تاثیر فعالیت های به اصطلاح انقلابی و حماسی مجاهدین قرار گرفته بودند ، به هیچ وجه انحراف سازمان را نمی توانستند قبول کنند و چون از قطع حمایت اساتید و روحانیون مبارز از سازمان آگاه شدند ، آنان را سرزنش و توبیخ و به سازش کاری و محافظه گری متهم می کردند که این موضوع هم تا مدتی ادامه و دردسرهای خاص خود را داشت .

امام خمینی و مجاهدین 

در ادامه استفاده ابزاری سازمان از حوزه روحانیت ، ارتباط اعضای سازمان با روحانیت انقلابی و در راس همه حضرت امام خمینی جنبه ی حیاتی داشت . بنابراین آنها در تلاش و تکاپو بودند تا به هر بهانه و طریق ممکن به این رابطه عینیت بخشند.

اولین ارتباط درماجرای هواپیما ربائی سال 1349ش بود که آنها تلاش کردند از این سوژه بهره گیرند و امام را به حمایت از خود وا دارند . آنها آن نامه معروف را از آیت الله طالقانی گرفتند . فردی بنام تراب حق شناس از اعضای اصلی سازمان مامور شد حامل این نامه به حضرت امام باشد . او وقتی به محضر امام رسید ، معظم له این وساطت را قبول نکردند و فرموده بودند : اولا ، اگر من وساطت کنم وضع آنها بدتر می شود . ثانیا ، قصد آن ندارم از بعثی ها درخواستی بکنم و فردا آنها هم از من متوقع باشند .
 

در اواخر سال 1350 ، همزمان با تشکیل دادگاه برخی سران و اعضای سازمان از سوی رژیم شاه ، این تشکیلات تصمیم گرفت دوباره با امام دیدار کند و ضمن توضیح وضعیت سازمان و مواضع آن ، از معظم له بخواهد در جهت حمایت از اعضای محکوم به اعدام بیانیه ای صادر کرده و آن را محکوم نمایند .

به گفته حسین احمدی روحانی ، هدف اصلی سازمان از این اقدام بیشتر جنبه سیاسی و تبلیغاتی داشت و اعدام افراد برای آنها مهم نبود . زیرا اعلامیه امام تاثیر زیادی در گرایش توده ی مردم و قشر روحانی و متدین به سازمان داشت و متقابلا رژیم را هم وادار می کرد تا در مورد سازمان حساب دیگری باز کند .
 

مقدمات این دیدار با هماهنگی حجت الاسلام و المسلمین دعائی انجام گرفت . حسین احمدی که در آن مقطع یکی از اعضای برجسته سازمان بود ، نماینده آن در این دیدار معرفی شد . او حدود 7 یا 6 جلسه به خدمت امام رسید و مسائلی را به طور خصوصی در مورد سازمان و مواضع آن با حضرت امام به بحث و گفتگو نشست . این نشست ها که بیش از بیست روز طول کشید ، حضرت امام دو جزوه « راه انبیاء راه بشر » و « امام حسین » را از وی گرفت و دقیق مطالعه کرد و در نهایت چند نکته ای را به وی متذکر شد .

1- مساله قیامت و نظریه تکامل که در این نوشته ها مطرح شده مبتنی بر نظریه داروینیسم و توماسیون ( جهش ) است .

2- در کتاب امام حسین (ع) به بهانه ی فتوای شریح قاضی ، به روحانیت اهانت شده است و بعضی روحانیون را به او تشبیه کردند . این مطلب اگر هم در موردی درست باشد در کل صحیح نیست .

3- در آغاز نوشته های سازمان ، نامی از خدا دیده نمی شود .

4- مبارزه مسلحانه فعلا امکان پذیر نیست .

5- توصیه ها و نامه های آقایان در مورد صدور بیانیه به تنهایی نمی تواند کافی باشد ، باید بیشتر در این مورد در جریان کار قرار گیرم و با آنها مشورت کنم .
 

حضرت امام در همان جلسه نفاق اینها را فهمیده بود که معظم له خودشان این جلسه را چنین نقل می کنند :

« من در نجف بودم ، اینها آمده بودند که مرا گول بزنند . بیست و چند روز ... آمد در یک جایی و من فرصت به او دادم تا حرف هایش را بزند . او به خیال خودش که می خواهد مرا اغفال کند . من گوش کردم به حرف های اینها که ببینم اینها چه می گویند . تمام حرف هایشان از قرآن بود و از نهج البلاغه – تمام حرف ها . من یاد یک قصه ای افتادم که در همدان اتفاق افتاده بود . ظاهرا مرحوم عبدالمجید همدانی ، یک یهودی آمده بود مسلمان شده بود ، خدمت ایشان . ایشان دیده بود که بعد از چند وقت این یهودی خیلی مسلمان است و اینقدر اظهار اسلام می کند که ایشان تردید واقع شده بود برایش که این شاید قضیه ای باشد . یک وقت خواسته بودش . گفته بود که تو مرا می شناسی ؟ گفته بود که بلی ، شما از علمای اسلام هستید ... پیغمبر از اجداد شماست . ( بعد گفته بود ) خودت را می شناسی ؟ بلی ، من پدرانم یهودی هستند و حالا خودم مسلمان شدم . گفته بود : سر این را به من بگو که چرا تو مسلمان تر از من شدی ؟ مردک فهمیده بود که این آقا ، آن چیزی را که می خواهد بازی کند ، فهمیده است ، فرار کرده بود .این که آمد بیست و چند روز آنجا و تمامش از نهج البلاغه و تمامش از قرآن صحبت می کرد ، من در ذهنم آمد که نه ، این آقا هم همان است ... این آمده بود که من را بازی بدهد . من همراهی کنم با آنها . من هیچ راجع به اینها حرف نزدم ، همه اش را گوش کردم . فقط یک کلمه را که گفت « می خواهیم قیام مسلحانه بکنیم » گفتم : نه شما نمی توانید قیام مسلحانه بکنید بی خود خودتان را به باد ندهید .اینها با خود قرآن باخود نهج البلاغه می خواهند ما را از بین ببرند و قرآن و نهج البلاغه را از بین ببرند ».
 

در توضیح این ماجرا حجت الاسلام و المسلمین دعائی چنین اظهار می دارد :

« برداشت امام این بود که اینها بیش از آنکه تعبد داشته باشند تمسک دارند . یعنی این مفاهیم که از نهج البلاغه و از قرآن گرفته می شود و با این شیوایی عرضه می شود ، یک نحو وسیله هست ، تمسکی به آن کرده اند و از بن و دندان ایمان به آن ندارند ... اینها کتاب های زیادی داشتند امام برای عرضه به امام و برای جلب نظر امام فقط دو کتاب شان را آوردند ، تکامل ، اقتصاد به زبان ساده و شناخت را نیاوردند .»
 

پس از پیروزی انقلاب حضرت امام خمینی با این که در اوج قدرت بودند ، در عین حال موضع پدرانه نسبت به اعضای سازمان داشتند در صدد بودند آنها را به اشتباهات خود متوجه کنند در مراحل مختلف به آنها فرصت دادند تا در موضع خویش تجدید نظر نمایند . درست 75 روز از پیروزی انقلاب گذشته به سران سازمان اجازه دادند تا به دیدارشان بروند . امام از آنها خواستند پیش از دیدار موضع اعتقادی خود را رسما اعلام کنند بعد به دیدار بیایند ، مسعود رجوی طی نامه ای به امام، اعتقاد سازمان را به پنج اصل اصول دین مبتنی و بیان داشت .
 این دیدار روز 8/2/1358 در اقامتگاه امام در قم به طور خصوصی انجام گرفت . در این جلسه که مسعود رجوی ، موسی خیابانی ، عباس داوری و محمود احمدی حضور داشتند ، حضرت امام ابتداء به تغییر ایدئولوژی سازمان اشاره کرد ه و می فرما یند اینها مربوط به گذشته است . شما جوانید می توانید گذشته ها را جبران کنید . الان انقلاب شده و مردم ما متحول شدند و ما باید دست به دست هم بدهیم برای سازندگی  و شما هم می توانید اشکالاتتان را برطرف کنید و بروید خودتان را اصلاح بکنید و با مردم باشید ، خدا هم کمکتان می کند .
 

پس از این دیدار،تعدادی از روحانیون مبارز از جمله:شهید غلامحسین حقانی،سید حسین موسوی تبریزی،جعفری گیلانی،محمد فاکر،عبائی خراسانی به عنوان اعتراض به خدمت امام می رسند که چرا معظم له به اینان وقت ملاقات دادند؟ امام در جواب می فرمایند به خاطر دو مطلب،اول این که من احتمال می دادم اینها مطالبی داشته باشند که به گوش من نرسیده باشد وبعد بگویند ما مطالبی داشتیم وامام وقت نداد به گوش او برسانیم.پس باید اینها می آمدند.دوم این که  من خودم مطالبی داشتم که به عنوان اتمام حجت باید به اینها می گفتم که خدای نا کرده،بعدها در دل خودم نماند که چرا حرف هایم را به آنها نگفتم واینها نگویند که امام حرف هایش را به ما نگفت .آنها هم به من قول دادند که حرف های مرا به همه دوستانشان  برسانند.

جالب این که هنگام ورود سران سازمان به بیت امام ،طبق روال همیشگی، ماموران حفاظتی می خواهند آنهارانیز بازرسی بدنی کنند ولی سران اعتراض ،غوغاسالاری ومقاومت می کنند.چون خبر به امام می رسد،ایشان بزرگوارانه می فرماید:عیب ندارد بدون بازرسی وارد شوند.برغم این که قرار نبود از این جلسه عکس وفیلم تهیه شود اما آنها دزدکی  دوربین عکاسی وضبط کوچک با خود به داخل می برند وعکس ونوار کاست از آن می گیرند وبا خود می برند.

آغاز سراشیبی و ستیز 

وقتی در سال 1354 تغییر ایدئولوژی سازمان برای روحانیت مبارز محرز شد ، آنان کمک های مالی ، سیاسی و فرهنگی خود را از سازمان قطع کردند . در خرداد 1355 طی بیانیه ای با توجه به حکم قطعی نجاست کفار طبق فتوای اکثر مراجع ، از زندانیان مسلمان خواستند با مارکسیست ها هم غذا نشوند . این بیانیه را حضرات آیات : منتظری ، طالقانی ، مهدوری کنی ، ربانی شیرازی ، انواری ، هاشمی ، گرامی و لاهوتی که در زندان بودند ، امضا کردند .
 چنانکه پیش از این حضرت امام نیزهیچ گونه تاییدی نسبت به آنها از خود نشان نداده بودند .

در این هنگام سازمان موضع اصلی خود را نسبت به حوزه و روحانیت آشکارتر ساخت . در واقع مشکل اصلی آنها با اسلام بود ، بشدت تحت تاثیر افکار و اندیشه های لنین ، استالین و مائو قرار گرفته و اسلام را ناکارآمد می دانستند ، ولی چون فعلا حوزه و روحانیت در خاکریز اول واقع شده بود ، مبارزه با آن دو را در اولویت داشتند .

در زندان هنگام بحث با روحانیون مبارز علنا می گفتند : « اگر انقلاب پیروز شود حکومت آینده یک حکومت مذهبی به شکلی که شما آخوند ها می گویید نیست ، ما چنین حکومتی را قبول نداریم . » آقایان : کروبی ، فاکر و گرامی در بند دو بودند و با مجاهدین زیاد برخورد داشتند . آنها می گفتند که مجاهدین می گویند :« اگر انقلاب پیروز شود ، اولین گروهی که ما با آنها می جنگیم شما آخوندها هستید ، زیرا شما بزرگترین مانع بر سر راه حکومت بی طبقه ی توحیدی هستید . 
»  مسعود رجوی در زندان گفته بود : « ما خمینی را قبول نداریم ، خمینی کیست که ما بخواهیم از او تبعیت کنیم . ما خودمان چهل تا مثل خمینی داریم .
 »  

مجاهدین در ادامه ی این حرکت ها حتی نقشه ترور آیت الله بهشتی را در دستور کار خود داشتند ولی در آن مقطع موفق به این جنایت نشدند .
 در این مرحله که رهبری سازمان بر عهده ی تقی شهرام بود ، او با روحیه انحصار طلبی خود و با کمک همفکرش بهرام آرام به پاکسازی داخلی سازمان پرداختند و آنهائی را که حاضر نبودند ایدئولوژی جدید سازمان را قبول کنند ، اخراج کردند . بعضی افراد هم مانند مجید شریف واقفی و صمدیه لباف که مقاومت می کردند طی ترفندی به عنوان عنصر خائن ترور کردند .
 حتی جنازه ی شریف واقفی را به آتش کشیدند .
 اختلافات و درگیری های داخلی ( مبارزه ایدئولوژیک درونی ) سازمان تا پیروزی انقلاب همچنان ادامه داشت ، آنها را مشغول خود ساخته بود . به طوری که در اواخر پاییز 1357 ، سه گروه با نام های « گروه اتحاد مبارزه در راه آرمان طبقه کارگر » ، « گروه نبرد در راه رهایی طبقه ی کارگر » و « سازمان پیکار در راه آزادی طبقه ی کارگر » از سازمان منشعب شدند .
 اینها گرایش مارکسیستی داشتند . بخش مذهبی سازمان  مجاهدین که همه در زندان بودند توسط رجوی و موسی خیابانی رهبری می شدند . این دو در دی ماه سال 1357 از زندان آزاد شدند .
 

نفوذ زیرکانه به ارکان نظام 

پس از پیروزی انقلاب که گرایش مردم ایران به اسلام و حوزه و روحانیت به اوچ رسید ، سازمان نتوانست این حقیقت را نادیده بگیرد ، مسعود رجوی با کمک موسی خیابانی ، منافقانه تلاش کرد در ظاهر خود و سازمان را با وضع موجود تطبیق دهد و با این ترفند در میان مردم و جوانان  برای سازمان جایگاهی باز کند . او با شعارهای ارزشی و جذاب ضد امپریالیستی  وطرح «اسلام راستین،اسلام توحیدی،جامعه بی طبقه توحیدی» تا حدودی در این امر پیش رفت . جوانان دانشگاهی و دبیرستانی پرشور که هیچ اطلاعی از سابقه سازمان نداشتند ، فوج فوج جذب مسعود رجوی شدند .

رجوی در سخنرانی های خود مرتب از دو اسلام توحیدی و اسلام ارتجاعی سخن می گفت بعد خود را مظهر اسلام توحیدی و نیروهای انقلاب و روحانیت را مظهر اسلام ارتجاعی و طرفدار خرده بورژوا معرفی می کرد .
 یعنی دقیقا همان روش مجاهدین مارکسیست را دنبال می کرد .

درست در زمانی که نیروهای اصیل انقلاب وبنیانگذاران آن درگیر کارهای اجرائی نظام و مردم بودند ، سازمان مجاهدین خلق در یک تاکتیک جدید و حساب شده نیروهای خود را در ارگان های انقلابی و نهادهای تعیین کننده مانند : سپاه پاسداران ، کمیته های انقلاب ، وزارتخانه ها ، نخست وزیری ، شورای امنیت کشور ، دادسرا ها و دادگاههای انقلاب نفوذ داد.

در حالی که رهبر کبیر انقلاب و شخصیت های برجسته روحانی به عدم اعمال خشونت و مدارا حتی نسبت به مجرمان تاکید داشتند اما ایادی سازمان مجاهدین در دادسراها ، دادگاهها و سپاه و کمیته ، خودسرانه می رفتند اموال مردم متدین را به عنوان سرمایه دار و فئودال مصادره و غارت می کردند و نا امنی و خشونت را در جامعه رواج می دادند .

 آیت الله ملکوتی که در آن زمان از طرف امام جهت رسیدگی به امور اختلافی شهر زنجان به آنجااعزام شده بود در خاطرات خویش می فرماید:

« در میان کمیته ای ها افرادی بودند که خود سرانه کارهایی انجام می دادند . مثلا اموال و املاک بعضی بازاریان و ثروتمندان را به جرم سرمایه دار و فئودال مصادره کرده و به غارت برده بودند از نظر اسلام ، انقلاب ، رهبری و علمای اعلام منطقه ، کار صحیحی نبود ... اینها از گروههای انحرافی از قبیل : مجاهدین خلق و کمونیست ها تغذیه می شدند و افکار تند و التقاطی داشتند و این مشکل اختصاصی به زنجان هم نداشت . در اغلب شهرها علمای اعلام گرفتار این گونه آدم ها بودند .»
 

آیت الله ملکوتی که در حکم دیگری از سوی امام جهت رسیدگی به دادگاهها و دادسراهای آذربایجان به آن منطقه اعزام شده بود ، در این مورد اضافه می کنند :

« بعضی از این افراد خیلی مغرور هم بودند ، نه تنها به حرف روحانیت گوش نمی دادند بلکه علمای اعلام را به باد مسخره می گرفتند ، اینها در منطقه ی عشایر نشین پارس آباد و مغان تعدادی از خوانین شاهسون را دستگیر کرده و آنها را هنگام انتقال به تبریز در میان راه کشته بودند . تصورشان این بود که هر صاحب ملکی را باید کشت . یکی از این بیچاره ها در منطقه پارس آباد ، گاوداری و چند گاو شیرده داشت که آن موقع آنها را از هلند یا استرالیا آورده بود . این افراد ( مجاهدین ) گاوها را سر بریده و بعد گوشت آنها را یک کیلو ، یک کیلو در میان مردم فقیر و مستضعف منطقه تقسیم کرده بودند ، در نواحی هشترود و مراغه گوسفندان و باغ های مردم را مصادره و غارت کرده بودند . »
 

آیت الله رضا استادی که از طرف جامعه مدرسین جهت رسیدگی به بعضی پرونده ها به سبزوار رفته بودند در این مورد می فرماید :

« در آن روزها اعضای سازمان مجاهدین خلق ، در میان ارگان ها و مراکز دولتی در سرتاسر کشور به خصوص در سبزوار نفوذ بیشتری داشتند و هنوز نفاقشان برای مردم آشکار نشده بود . چند روزی مشغول کار شدیم ، پرونده ها زیاد بود . من در اواسط ماموریت یک نوبت به قم آمدم و دوباره به سبزوار برگشتم . بعد متوجه شدیم ، اکثر این پرونده هایی که علیه این و آن تشکیل شده اغلب از طرف اعضای همین سازمان منافقین است که به بهانه های گوناگون برای افراد پرونده سازی کرده بودند . آن گاه مرتب به تهران و قم هم نامه می نوشتند و فشار می آوردند که چرا قاضی نمی فرستید تا بیاید به جرم اینها رسیدگی کند ؟ برخی از منافقین در همه مراکز حساس و مهم حضور داشتند . حتی ما بعدا فهمیدیم آن فردی که ما را از تهران به سبزوار برد ، خودش با اینها ارتباط داشت . »
 

سقوط خفت بار 

در پی این نابسامانی ها ، حضرت امام جهت پاکسازی عناصر تندرو و مجاهدین از دادسراها و دادگاهها و تعدیل روند محاکمات و اجرای احکام عجولانه ، اطلاعیه ای صادر کرد و محاکمات را موقتا تعطیل نمود .
 

در مرحله بعد پاکسازی عناصر تندرو و اعضای سازمان از ارگان های انقلابی در دستور کار شورای عالی انقلاب قرار گرفت و این برای سازمان مجاهدین خلق هرگز قابل تحمل نبود .

آنها اسلحه های خود را که بسیار هم بود تحویل ندادند و رفتند « خانه های تیمی » تشکیل دادند . و از آن طریق دوباره به غارت اموال مردم ، ایجاد وحشت ، ناامنی و اغتشاش ادامه دادند .خرمن های مردم را در روستاها آتش زدند ، افراد مذهبی را ترور کردند . بیانیه دادند و نظام را به جنگ داخلی تهدید کردند.

در همه پرسی قانون اساسی با گروهک های ضد انقلاب همصدا شدند و به آن رای ندادند . در عین حال مسعود رجوی نامزد اولین دوره ی ریاست جمهوری شد . در مقابل حضرت امام طی جواب استفتایی در این مورد فرمود: کسانی که قانون اساسی را قبول ندارد ، حق ندارند کاندیدای ریاست جمهوری شوند .
 او بناچار خود را کنار کشید . در این هنگام ابوالحسن بنی صدر که یکی از نامزدهای ریاست جمهوری بود از کنار گذاشته شدن رجوی انتقاد کرد و به این طریق اعضای سازمان را به سوی خود جلب نمود . وقتی بنی صدر11 میلیون رای آورد ، او و رجوی در یک جبهه علیه امام متحد شدند و هاشمی و دو سید حسینی (  آیت الله بهشتی و آیت الله خامنه ای ) را متهم به طرفداری از سرمایه داری ، خرده بورژوا و مروج اسلام ارتجاعی کردند .

امام با این که در گذشته در چند مرحله به آنها خیلی مهلت داد . در اردیبهشت سال گذشته آنها را به حضور پذیرفت و پدرانه آنان را نصیحت کرد ولی آنها اعتنائی نکردند بناچار امام در 4/4/1359 طی بیانات تاریخی به افشای نفاق و تظاهر به اسلام مجاهدین پرداخت .آن یهودی تازه مسلمان شده را مثال آورد و فرمود : کسانی هستند که به اسم اسلام به اسم خلق ، فدائی خلق ، مجاهد خلق مردم را فریب می دهند . با خودِ قرآن، با خودِ نهج البلاغه می خواهند قرآن و نهج البلاغه را از بین ببرند و معظم له بدین ترتیب خطر دورغگویی و ریا کاری آنان را برای مردم توضیح دادند .
 

درگیری ها ، جنگ و گریزهای خیابانی و ترور از سوی سازمان مجاهدین همچنان ادامه داشت تا این که منجر به غائله 14 اسفند 1359 شد . مجلس رای به عدم صلاحیت بنی صدر داد و او به همراه مسعود رجوی با لباس زنانه از کشور گریختند .

در راستای این درگیری ها ، سازمان مرتب از طریق « نشریه مجاهد » به اعضای خود آموزش تهیه بمب دستی ، چگونگی تهیه اسلحه و ترور مردم می داد . به عنوان نمونه به فرازی از یکی از این فرمان ها که به افراد تیم های نظامی سازمان داده شده است ، توجه کنید :

1- هر دو نفری را که یک واحد تشکیل می دهند ، باید در خیابان ها گشت بزنند و روزی دست کم 30 عمل نظامی انجام دهند .

2- تمامی مغازه ها و مکان ها ، دست فروشی ها و ماشین هایی که عکس های خمینی و دیگر مقامات رژیم را داشته باشند، می بایست ترور و منهدم شوند .

3- هر عملیاتی که انجام شود باید توام با آتش زدن و انفجار محل و حتی مغازه باشد .

4- افرادی که به نماز جمعه می روند ، باید ترور شوند .

5- کلیه ی افرادی که به مسکونی ها و مغازه های مشکوک رفت و آمد دارند و تیپ حزب اللهی دارند ، می بایست ترور شوند و محل نیز منهدم گردد .

6- کلیه افرادی که در حین انجام ترور ، کوچکترین حرکتی در جهت مخالفت و ایجاد مانع با واحدها انجام می دهند . چه لفظی ( مثلا بگوید مرگ بر رجوی و مرگ بر منافق ) و چه عملی ( مثلا جلوی ماشین مانع حرکت بشوند ) باید ترور شوند .

7- بعد از ترور ، تیر خلاص آن فرد حتما باید زده شود و بعداز ترور افراد ، خانه به همراه اجساد به آتش کشیده شوند و…
 

سازمانی که یک وقت ، شعار اسلام گرائی ، قرآن محوری و نهج البلاغه خوانی در آن حرف اول را می زد ، امروز بی محابا همه ارزش های اسلام ، قرآن و نهج البلاغه در آن قربانی هوا و هوی های سرانش شده بود .

سازمانی که اعضای آن سخنرانی ها و بیانیه های خود را با عنوان و آرم « به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران » آغاز می کردند ، امروز تفنگ به دست گرفته ، حلقوم همان خلق قهرمان را با گلوله سربی نشانه می گرفتند . تا دیروز مبارزات به اصطلاح ضد امپریالیستی مجاهدین گوش جهانیان را کرکرده بود ومغرورانه علمای بزرگ و مخالفان خودرا به  محافظه کاری وتعامل با استکبار متهم می ساختند اما امروز می بینیم چقدر راحت و رذیلانه خود در آغوش استکبار و صهیونیست جهانی جای گرفتند . در طول هشت سال جنگ با دشمن خلق قهرمان ایران هم آغوش شدند . شخصیت های بسیار محترمی را از این امت ترور کرده و به شهادت رساندند . به نفع صدام ، آمریکا و اسرائیل جاسوسی کردند ، هم اینک نیز در دامن حمایتی امپریالیسم جهانی به زندگی نکبت بار خود ادامه می دهند .

یک وقتی با بوق و کرنا می گفتند : اعضای سازمان ، کارگری می کنند و نصف بیشتر مزدشان را به فقرا و مستمندان می دهند ، بعد معلوم شد همه ی اینها دروغ ، ریا و برای فریب مردم و جوانان است . آنها بهترین زندگی را دارند و در ساختمان های مجلل تهران با امکانات رفاهی منحصر به فرد به سر می بردند ، آن هم نه از راه مشروع بلکه از طریق دزدی از بیت المال ، سرقت و غارت اموال مردم بدبخت به چنگ آوردند .

فساد عقیدتی و اخلاقی در ابعاد گسترده ، ارتباط های نامشروع جنسی ( زنا و لواط ) ، دزدی ، قتل و غارت و آتش زدن اموال مردم ، از جمله مواردی بود که اخیرا در میان اعضای سازمان به یک مساله عادی تبدیل شده بوده .
 در اوائل می گفتند : ما نیازی به روحانیت نداریم ، تفسیر قرآن و نهج البلاغه را خودمان بلدیم و عقد ازدواجمان را نیز خودمان جاری می کنیم ، بعد معلوم شد که اصلا عقد اردواجی درکار نیست به قول خودشان « ازدواج تشکیلاتی » براه انداختند . بدون اینکه صیغه عقد جاری کنند یا عده ی طلاق و عده اموات نگه دارند ، همسران همدیگر را تصاحب می شوند . چنانکه مریم عضدانلو ، همسر سابق موسی خیابانی بعداز کشته شدن او در درگیری های خیابانی ، بدون عده وفات به همسری مسعود رجوی در آمد .
شاخصه ها و ریشه های سقوط 

حال باید پرسید که چرا چنین شد ؟ چطور می شود یک سازمانی که در آغاز با الهام از حرکت و قیام 15 خرداد متولد شد ، اسلام ، روحانیت و مرجعیت را الگو معرفی می کرد، همواره سنگ مردم و خلق قهرمان ایران را به سینه می زد ، اما پس از اندکی در برابر همه آنها ایستاد ؟ از قله مرتفع انسانیت به قعر دره ی حیوانیت سقوط کرد ؟! در این مورد بحث های زیادی را می توان مطرح کرد اما در این مقال فرصت آن نیست فقط به فهرستی از ریشه های سقوط بسنده می گردد و توضیح هرکدام به وقت دیگری موکول می شود . این ریشه ها که از جهاتی شاخصه ها و خصلت های اعضای سازمان و سران آن نیز به شمار می آیند به ترتیب زیر است :

1- آگاهی اندک و ظاهری از احکام و معارف اسلامی 

2- نداشتن تعبد به دین و مذهب و ابزاری قرار دادن آن دو 
3- استفاده ابزاری از حوزه و روحانیت و عدم اعتقاد به آن دو 

4- خودباختگی در برابر مکاتیب مادی 

5- تفکر التقاطی( تلفیق اندیشه های لنین ، استالین ، مائو ... با معارف اسلامی ) 

6- علم زدگی ( تقدم قرآن ، نهج البلاغه و سایر معارف اسلامی بر علم )

7- مبارزه محوری ( همه چیز حتی دین ، مذهب ، اخلاق و خانواده را فدای آن کردن )

8- خود بزرگ بینی و تحقیر دیگران 

9- انحصار طلبی ( هرکس با من نیست ، دشمن من است )

10- ریا کاری و مردم فریبی 

11- دوری از اعتدال و نامیزانی و تندروی و خود سری 

12- دورغگویی و نفاق 

13- پرروئی و فرافکنی 

14- هتاکی و پرخاشگری 

15- غوغاسالاری 

16- عدم توازن در شعار و عمل 

17- تجاوزگری به حقوق ، ناموس و اموال مردم 

18- ظاهر نگری و احساساتی 

19- مظلوم نمائی 

20- دزدی و غارت از سرمایه ملی 

21- ترور ، قتل و آتش افروزی 

در نهایت نکته ای که نباید از آن غفلت کرد این است که بعضی از این شاخصه ها،هم اکنون در میان برخی افراد وگروه هایی که در چند سال اخیر مثل قارچ بیرون آمدند، کم وبیش مشاهده می شود،با این فرق که مجاهدین خلق شیفته وشیدای  مکتب های مادی بودند،اما اینها بشدت تحت تاثیر مسائل ناسیونالیستی هستند گاهی هم در بعضی دیگر رسوبات انجمن حجتبه دیده می شود وبه امام زمان (عج) بدون حوزه وروحانیت بیشتر علاقه نشان می دهند. پس باید هوشیار شد وبیدار ماند والا تکرار تاریخ در کمین انقلاب ،نظام وملت است.
� جریان ها وسازمان های مذهبی – سیاسی ایران ، رسول جعفریان ، ص 376 .


� سازمان مجاهدین خلق ، پیدائی نافرجام ، جمعی از پژوهشگران (خلاصه دوره سه جلدی ) ص 4 .


� سازمان مجاهدین خلق ، پیدائی تافرجام ، ص 48 . .


� سازمان مجاهدین خلق ، حسین احمدی روحانی ، ص 61 .


� همان ، ص 6 . 


� مجاهدین خلق در آیینه تاریخ ، علی اکبر راستگو ، مرکز اسناد انقلاب اسلامی ، ص 17 .


� سازمان مجاهدین خلق ، پیدائی تا فرجام ، ص 12 .


� جریان ها و سازمان ها و ... ص 379 .


� همان ،ص 383 .


� همان ، ص 385 .


� همان ، ص 386 .


� همان ، ص 388 .


� همان ، ص 388 . 


� سازمان مجاهدین خلق ، حسین احمدی روحانی ، ص 26 تا 23 .


� خاطرات عزت شاهی ، ص 86 .


� جریان ها و سازمان های مذهبی- سیاسی ایران ، ص 390 .


� اظهارات خلیل دزفولی از اعضای سازمان ، به نقل از سازمان مجاهدین خلق ، پیدائی تا فرجام ،ص 76 .


� همان ،


� همان ، ص 77 .


� سازمان مجاهدین خلق ، حسین احمدی روحانی ، ص 113 .


� سازمان مجاهدین خلق ، پیدائی تا فرجام ، ص 77 .


� سازمان مجاهدین خلق ، حسین احمدی روحانی ، ص 113 .


� همان ، ص 97 .


� جریان ها و سازمان های مذهبی – سیاسی ایران به نقل از تراب حق شناس ، ص 393 .


� خاطرات آیت الله محمدعلی گرامی ، ص 368 .


� جریان ها و سازمان ها ... ص  394 .


� همان .


� همان .


� خاطرات عزت شاهی ، ص 87 .


� سازمان مجاهدین خلق ، حسین احمدی روحانی ، ص 46 .


� جریان ها و سازمان ها ... ، ص 395 .


� همان .


� همان ، به نقل از لطف الله میثمی .


� خاطرات عزت شاهی ، ص 88 و 87 .


� همان ، ص 86 و 85 .


� جریان ها و سازمان ها ... ، ص 396 .


� سازمان مجاهدین خلق ، پیدائی تا فرجام ، ص  36 .


� همان ،ص38 و سازمان مجاهدین خلق ، حسین احمدی روحانی ، ص 133  وهاشمی رفسنجانی ، دوران مبارزه ، ج 1 ، ص 248 ) .


� جریان ها و سازمان ها ... ، ص 398 .


� همان ، ص 397 .


� همان ، ص 405 و 403 و 402 و 384  و هاشمی رفسنجانی ، دوران مبارزه ، ج 1 ، ص 248 .


� همان ، ص 402 و 398 .


� خاطرات آیت الله گرامی ، ص 364 .


� همان ، ص 384 .


� -هاشمی  رفسنجانی ،دوران مبارزه ،ج1،ص284


� جریان ها و سازمان ها ... ، ص 402 .


� خاطرات آیت الله مهدوی کنی ، ص 146 .


� سازمان مجاهدین خلق ، حسین احمدی روحانی ، ص 133 و جریان ها و سازمان ها ... ص 405 .


� سازمان مجاهدین خلق ، حسین احمدی روحانی ، ص 133 .


� همان ، ص 136 و 133 و نهضت امام خمینی ، سید حمید روحانی ، ج 3 ، ص 591 .


� صحیفه امام ، ج 12 ، ص 466-465 و ج 8 ، ص 143 و ج 10 ، ص 460 .


� سازمان مجاهدین خلق ، پیدائی تا فرجام ، ص 55 .


� مجموعه اعلامیه و موضع گیری های سیاسی سازمان مجاهدین خلق ف ص 127 .


� سازمان مجاهدین خلق ، پیدائی تا فرجام ، ص 146 . به نقل از رضا کیوانژاد از اعضای مهم سازمان . از این جلسه هیچ نواری ضبط نشده است .


�. -همان ،ص147


�. -همان،ص146


�  جریان ها و سازمان ها ... ، ص 449 .


� خاطرات آیت الله مهدوی کنی ، ص 165 .


� همان .


� مجاهدین خلق ، پیدائی تا فرجام ، ص 102 .


� سازمان مجاهدین خلق ، حسین احمدی روحانی ، ص 102 .


� نهضت امام خمینی ، ج 3 ، ص 625 .


� سازمان مجاهدین خلق ، حسین احمدی روحانی ، ص 184 .


� مجاهدین خلق در آیینه تاریخ ، ص 65 .


� پیدائی تا فرجام ، ص 139 .


� خاطرات آیت الله مسلم ملکوتی ، ص 219 .


� همان ، ص 224 .


� خاطران آیت الله رضا استادی ، ص 233 .


� صحیفه امام ، ج 6 ، ص 379 .


� پیدائی تا فرجام ، ص 154 .


� صحیفه امام ، ج 12 ، ص 119 .


� رک : صحیفه امام ، ج 12 ، ص 456 .


� مجاهدین خلق در آیینه تاریخ ، ص 52 .


� جهت اطلاع بیشتر ، رک : نهضت امام خمینی ، ج 3 ، ص 533 تا 570 .





